
مشکلات فراوان و دولتی تنها
نگاهی مثبت به عملکرد دولت پزشکیان

سال گذشته و در بحبوحه رقابت پزشکیان و جلیلی برای دستیابی 
بــه مقام ریاســت جمهوری و در پــی تبلیغات گســترده مبنی بر 
بی فایده بودن حضور در انتخابات، در مقاله ای در همین نشریه (انتخابات، 
اصلاحات و ماهیت دموکراسی، روزنامه «شرق»، ۶ تیر ۱۴۰۳) خطاب به 
مردم مردد و نیروهای سیاسی مخالف شرکت در انتخابات توضیح دادم 
که سیستم لیبرال دموکراسی غربی، ساختاری است که برای ایجاد ثبات و 
اجتناب از تغییرات انقلابی و ناگهانی ایجاد شــده، اما ســابقه پراکنده و 
منقطع مردم ایران در مواجهه با این سیستم موجب عدم آشنایی جمعی 
بــا مختصات آن شــده، تا جایی کــه در کنار مردم عــادی، حتی فعالان 
سیاســی هم انتظاراتی رؤیایــی و غیرواقعی از فرایند هــای دموکراتیک 
داشته و دارند. حال و با گذشت ۲۱ ماه از آن روزها به نظر می رسد بحثی 
در این زمینه البته نه با مردم، که با فعالان سیاسی اصلاح طلب ضروری 
به نظر برســد، به ویژه آنکه در روز های اخیر و پس از تأیید خبر استعفای 
معاون سیاســی و یکی از اعضای شورای رســانه ای دفتر رئیس جمهور، 
خبرهای غیر رســمی تر حاکی از استعفای محمد رضا عارف به دلیل نبود 
حمایــت کافی اصلاح طلبان از دولت و نپذیرفتن آن از ســوی مســعود 
پزشکیان اســت. در واقع نگاهی گذرا به فضای سیاسی و رسانه ای کشور 
در ماه های گذشته روشن می سازد که انتقادات از عملکرد دولت به نحو 
درخورتوجهــی افزایــش یافتــه و این در حالی اســت کــه جریانات و 
رســانه های اصلاح طلب نیز در این رویکرد با اصولگرایان همراه شده اند. 
در این میــان اگر چه انتقــادات اصولگرایــان با توجه بــه مبانی فکری و 
رقابت های سیاســی قابل درک است، اما انتقادات اصلاح طلبان مبنی بر 
عــدم تحقق لازم و کافــی مطالبات اصلاح طلبانه، بــا توجه به عملکرد 
دولت و زمان سپری شــده از دوره ریاســت جمهوری پزشکیان منطقی و 
عاقلانه به نظر نمی رسد و لازم است در این زمینه به نکاتی توجه و تأمل 

بیشتر شود.
۱- همه می دانیم که مهم ترین شــعار پزشــکیان و مهم ترین وجه تمایز 
او بــا رقیب اصلــی اش اعتقاد او به ضــرورت افزایــش تعامل با غرب 
برای رفع تنگناهای اقتصادی بود. البته روشــن اســت که سعید جلیلی 
به عنوان مهم ترین رقیب پزشکیان و جناح سیاسی حامی او، دیدگاه هایی 
بســته در زمینه های فرهنگی و اجتماعی داشــتند، اما جلیلی در فرایند 
مبارزات انتخاباتی، دیدگاه های خود در حوزه های اجتماعی و فرهنگی را 
پنهان می کرد و فقط بر دیدگاه های ضد غربی خود تأکید داشــت. در این 
چارچوب شــعار گشایش در سیاســت خارجی، به مهم ترین وجه ممیزه 
پزشــکیان در انتخاباتی تبدیل شــد که به پیروزی او منتهی شد و بدیهی 
اســت که پزشــکیان از ابتدای ریاســت جمهوری خود تلاش کرد که این 
شعار را تحقق ببخشــد. اولین تلاش در این چارچوب حضور و مذاکرات 
پزشــکیان و تیم سیاست خارجی او درنشســت مجمع عمومی سازمان 
ملل در ســال ۲۰۲۴ بود. اما این تلاش مشــخصا نمی توانست نتیجه ای 
در بر داشــته باشد، چرا که در آســتانه انتخابات آمریکا، رهبران غربی در 
انتظار روشن شــدن نتایج انتخابات بودند. بــا پیروزی ترامپ در انتخابات 
ریاســت جمهوری و با وجــود زمزمه هــای مخالف نیرو هــای افراطی، 
مذاکرات ایران و آمریکا در فروردین ســال جاری (کمتر از ســه ماه پس 
از آغاز به کار ترامپ) آغاز شــد که در نهایت به حمله اسرائیل و آمریکا 
در خرداد مــاه و در میانه مذاکرات انجامیــد. بعد از جنگ نیز تلاش های 
پزشــکیان و تیم سیاســت خارجی او برای تعامل با کشــورهای اروپایی 
در مجمع عمومی ســال ۲۰۲۵ به شکســت انجامید. در واقع پزشکیان و 
تیم سیاســت خارجی او هر چه را در توان داشــتند، برای تعامل با غرب 
انجام دادند اما در نهایت به نتیجه ای نرســیدند. در این شــرایط و وقتی 
رئیس جمهور از امکان ناپذیر بودن تعامل با غرب در شرایط فعلی سخن 
می گوید، کنش سیاســی منطقی و قابل انتظار از اصلاح طلبان به عنوان 
یک نیروی سیاســی با تجربه، پذیرش نظر نامزد پیروز خود در انتخابات و 
حمایت از دولت منتسب به خود در برابر مخالفان است، نه انتقاد از او و 

حمله به تیم دیپلماتیک دولت.
۲- نگاهی به روند تحولات سیاسی کشور به ویژه پس از دوم خرداد نشان 
می دهد که با وجود عظمت و شکوه فرایندی که به پیروزی محمد خاتمی 
انجامید، شــدت گرفتن رقابت نیروهای سیاسی پس از دوم خرداد موجب 
شده بخش درخورتوجهی از انرژی و توان جریانات سیاسی، صرف مقابله 
بــا نیروهای مخالف شــود و این روند تا جایی پیش رفتــه که حتی کار به 
مقابله و ســنگ اندازی در برابر موفقیت ها و سیاست های راه گشای جریان 
مقابل هم کشــیده شده است. پزشــکیان با درک درست از مضرات چنین 
تقابل هایــی تلاش کرده که سیاســت های خود را بــا همراهی حد اکثری 
نیرو های سیاســی حاکــم پیش ببــرد و در این چارچوب نمی تــوان از او 
انتظار داشــت که برخــی از وعده های خود مانند رفــع فیلترینگ را بدون 
اقناع حد اکثری در بلــوک قدرت پیش ببرد، هر چند در حوزه های فرهنگی 
و اجتماعی نیز اقدامات ارزشــمندی ماننــد اجتناب از ابلاغ لایحه حجاب 

و ایجاد فضای نسبتا با نشاط در عرصه های فرهنگی و هنری انجام شده.
۳- همه می دانیم که دولت پزشــکیان برای گذر از مشــکلاتی که کشور 
به آن مبتلاســت، ناچار است تصمیم های سختی را به ویژه در حوزه های 
اقتصادی اتخاذ کند که تبعات آنها می تواند پیش بینی ناپذیر باشد. در این 
راستا از یک طرف دولت نیاز به حمایت دارد تا اعتماد به نفس لازم برای 
اتخاد تصمیم های سخت را به دست آورد و از طرف دیگر مردم هم نیاز 
دارند که برای مواجه شــدن با مشکلات ناشی از اصلاحات اجتناب ناپذیر 
اقتصــادی، اطلاعــات مورد نیاز را برای مواجهه با مشــکلات و ترســیم 
چشــم انداز آتی کسب کنند، حال واقعا واقعیت جز این است که فشار به 
دولت و انتقاد از آن، تنها اعتماد به نفس لازم را از دولت برای اصلاحات 

سلب می کند و آن را به طرف ناکار آمدی بیشتر سوق می دهد.
البته در شــرایط سیاســی امروز ایران که یک جناح سیاسی در پی ابلاغ 
قانون حجاب و خروج از ان پی تی است و جناح مقابل در پی حل مشکل 
با غرب و رفع فیلتر اینترنت، مطلوب تر آن است که هر دو جناج سیاسی 
با درک محدودیت های دولت و فشار های وارد بر آن رویکردی ملی را در 
پیــش گرفته و مواضع خود را تا حــد امکان تعدیل کنند، اما واقعیت آن 
اســت که وقتی مخالفان دولت پزشکیان افزایش دو هزار تومانی قیمت 
بنزین را به مســئله ای جدی تبدیل کرده و درباره آن افشــاگری می کنند، 
انتظار زیادی از آنان نمی توان داشــت. در این شــرایط هوشیاری فعالان 
سیاسی اصلاح طلب اهمیت بیشتری پیدا می کند، چرا که در نهایت دولت 
چهاردهم دولت مورد حمایت اصلاح طلبان به شمار می رود و شکست 

یا پیروزی آن در نهایت به حساب اصلاح طلبان گذاشته خواهد شد.
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مرتضی شربیانی

و حقوق اجتماعی شهرونداناقتصاد  بی ثبات 

بنیادی ترین ســتون های حاکمیت  از  یکی 
قانون، تضمین حقوق اجتماعی شهروندان 
است؛ حقوقی مانند دسترسی به آموزش، 
درمان، تأمین اجتماعی، حق کار، معیشت 
شایسته و امنیت اقتصادی. این حقوق، نه 
امتیــاز حکومتی، بلکه تعهــدی قانونی و 
اخلاقی نسبت به جامعه به شمار می آیند. 
با این حال، در ســال های اخیــر، بی ثباتی 
اقتصادی در ایران باعث شــده اســت که 
فاصله میان آنچه در قوانین و سیاســت ها 
به عنوان «حقوق اجتماعی» تعریف شده 
و آنچــه مــردم در زندگی روزمــره تجربه 

می کنند، روزبه روز بیشتر شود.
به  تبدیل  اقتصــادی  نااطمینانــی  وقتی 

زیست روزمره می شود
تورم مزمن، کاهش قدرت خرید، نااطمینانی 
بازار کار، فرسایش طبقه متوسط و گسترش 
نابرابری ها، شــرایطی را رقم زده که در آن 
بخــش مهمی از جامعه دیگــر فرصت یا 
تــوان مطالبه گــری حقوق خــود را ندارد. 
وقتی دغدغه اصلی مردم، تأمین هزینه های 
ابتدایــی زندگی باشــد، طبیعی اســت که 
مســائلی ماننــد شــفافیت اداری، عدالت 
توزیعی، کیفیت خدمــات عمومی و حتی 
مشارکت مدنی به حاشــیه رانده شود. به 
بیان ساده تر، معیشت بر قانون غلبه می کند؛ 
یعنی ضرورت بقا بر پیگیری حقوق قانونی 

و شهروندی پیشی می گیرد.
حقوق اجتماعی، قربانی اول بی ثباتی

حقــوق اجتماعــی زمانــی معنــا دارد که 
شــهروند بتواند بــه آینده خــود اطمینان 
نسبی داشــته باشد. اما اقتصاد بی ثبات، این 
اطمینان را از بین می برد. نتیجه آن است که: 
 کارگــر و کارمنــد امنیت شــغلی ندارد 
بازنشســته نگران فــردای خود اســت 
چشــم انداز  جــوان  فارغ التحصیــل   
روشــنی از آینــده کاری خــود نمی بیند  
خانواده طبقه متوســط پیشین به مرزهای 

آسیب پذیری نزدیک می شود.
در چنین شرایطی، حتی اگر قوانین حمایتی 
روی کاغذ وجود داشــته باشند، کارآمدی 
عملی خود را از دست می دهند؛ زیرا اجرا 

در بستری از نااطمینانی شکل می گیرد.

قانون بدون ضمانت اقتصادی، به هنجار 
اخلاقی تبدیل می شود

قانون باید پشــتوانه نهادی و مالی داشته 
باشد. وقتی نظام تأمین اجتماعی با چالش 
منابــع مواجه اســت، وقتی دســتمزدها 
متناســب با تورم تنظیم نمی شــود، وقتی 
خدمــات عمومــی کیفیت پایــدار ندارند، 
حقوق اجتماعــی به جای آنکــه «تعهد 
الزام آور» باشند، کم کم به «توصیه اخلاقی» 
تبدیل می شــوند. این همان نقطه ای است 
که شــکاف میان حاکمیت قانون و تجربه 

زیسته مردم عمیق تر می شود.

پیامدهای اجتماعی نادیده گرفتن معیشت
بی ثباتی اقتصادی نه تنهــا زندگی روزمره 
را دشــوار می کند، بلکه پیامدهایی فراتر از 

اقتصاد دارد:
  کاهــش اعتمــاد عمومــی   افزایش 
مهاجرت نخبگان   فرســایش ســرمایه 
اجتماعی   تضعیف مشــارکت عمومی 

  گسترش حس بی اثربودن تلاش فردی
وقتی مــردم تصــور کننــد قواعــد بازی 
عادلانه نیســت، انگیزه آنان برای پایبندی 
داوطلبانــه به قانون نیــز کاهش می یابد. 
این یعنی خود قانون هم از درون تضعیف 
می شود. نقش حاکمیت در تضمین حقوق 
اجتماعی صرفا یک هدف رفاهی نیســت، 
بلکه وظیفه حاکمیتی اســت. ایجاد ثبات 
نســبی اقتصادی، اصلاح نظام دستمزدی، 
تقویــت نظــام تأمین اجتماعــی، حمایت 
واقعی از اقشار آســیب پذیر و شفافیت در 
تخصیص منابع عمومی، پیش شــرط های 
عملی تحقــق این حقوق هســتند. وقتی 
سیاســت گذاری اقتصــادی فاقــد ثبات و 
پیش بینی پذیری باشد، حتی بهترین قوانین 

نیز به نتیجه مطلوب نخواهند رسید.

جمع بندی
اقتصاد بی ثبات نه تنها جیب شــهروندان، 
بلکه جایگاه حقــوق اجتماعی آنان را نیز 
تهدید می کند. جامعه ای که درگیر فشــار 
مستمر معیشتی است، نمی تواند به شکل 
ســالم در عرصه عمومی مشارکت کند یا 
نسبت به سرنوشت جمعی خود احساس 
تعلق پایدار داشته باشد. بازگرداندن ثبات 
به اقتصاد، فقط اقدامی اقتصادی نیست؛ 
گامی اساســی در جهت احیای حاکمیت 
قانون و کرامت شــهروندی است. تا زمانی 
که معیشت بر قانون ســایه افکنده باشد، 
حقــوق اجتماعی همچنــان در مرز میان 
«نوشته شــدن» و «زندگی شدن» سرگردان 

خواهد ماند.

در شــرایط حســاس کنونــی که مردم شــریف ایــران با 
چالش های اقتصادی ناشــی از تحریم های ظالمانه دشمنان 
خارجی و گاه ســوءمدیریت های داخلی دســت و پنجه نرم 
می کنند، هیچ کس نمی تواند ایــن واقعیت تلخ را انکار کند. 
این مشــکلات که ریشــه در فشــارهای بین المللی و برخی 
ناکارآمدی های داخلی دارد، زندگی روزمره میلیون ها ایرانی 
را تحت تأثیر قرار داده و منجر به بروز نارضایتی هایی شــده 
اســت. با این حال، همان طورکه بر همگان روشــن اســت، 
دشمنان قسم خورده ملت ایران، از جمله رژیم صهیونیستی 
و ایالات متحده آمریکا، همواره در کمین هستند تا اعتراضات 
بحق و مردمی را با بســیج عوامل داخلی و خارجی منحرف 
و آن را به اغتشــاش و آشوب تبدیل کنند. این استراتژی شوم 
که بارها در تاریخ معاصر ایران تکرار شــده، هدف نهایی اش 
تضعیــف وحدت ملی و ضربه زدن به پایه های نظام اســت. 
در چنیــن مقاطع حساســی، نقش فرهیختــگان جامعه، از 
جمله دانشــگاهیان، وکلا و کارشناسان بصیر و مورد اعتماد 
مردم، بیش از پیش برجسته می شود. این نخبگان می توانند 
بــا آگاهی بخشــی، تحلیل دقیــق و اقدامات هوشــمندانه، 
نقشــه های بدخواهــان را خنثی کنند و مســیر اعتراضات را 
به ســمت اصلاحات ســازنده هدایت کنند. اما متأســفانه، 
گاهی اوقات یک حرکت بچگانه یا نســنجیده از ســوی افراد 
معــدودی در ارکان برخــی نهادها – که حتــی مورد توجه 
عمومی هم قرار نمی گیرند – می تواند کل یک نهاد مدنی را 
در پیچ های تاریخی کشور منحرف کند. در این میان، اهمیت 
داشــتن مدیریت واحد و هماهنگ در نهادهای کلیدی، مانند 
نهادهای وکالت، بیش از هر زمان دیگری آشــکار می شــود. 
مدیریت واحد نه تنها می تواند نهاد را از دسیسه های داخلی 
و خارجــی حفظ کند، بلکه تضمین کننده همســویی کامل با 
منافع مردم و نظام خواهــد بود. بدون چنین مدیریتی، خطر 
جزیره ای عمل کردن و بروز اختلافات داخلی افزایش می یابد 
کــه در نهایت به ضرر کل جامعه تمام می شــود. در همین 
راستا، در تاریخ هشــتم آذرماه سال جاری، یادداشتی به قلم 
این جانب در روزنامه شرق به چاپ رسید که در آن، خواستار 
ورود قــوه قضائیه بــه برخی رفتارهای نامناســب در برخی 
از کانون های وکلای دادگســتری شــده بودم. این یادداشت 
به ویژه بر حواشــی به وجود آمده در المپیاد ورزشی این نهاد 
در جزیره کیش تمرکز داشــت که نمونه ای از رفتارهایی بود 
که می توانســت تصویر کلی نهاد وکالت را خدشــه دار کند. 
خوشبختانه، این یادداشت مورد اقبال گسترده ای قرار گرفت 
و بسیاری از کارشناسان و شهروندان آن را تأیید کردند. البته، 
تعدادی نقد منصفانه نیز مطرح شــد که نشان دهنده پویایی 
جامعه حقوقی اســت. با این حال، به مذاق عده ای محدود 
خوش نیامد، گروهی که البته آنها نیز قابل احترام هســتند و 
توصیه می شــود با مطالعه دقیق تر مطالب و سواد حقوقی، 
حداقــل نام قانونی دیگر نهادهــای وکالت، مانند مرکز وکلا، 
کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه- که مولد 
انقلاب اســلامی است- را به درســتی تلفظ و درک کنند. به 
این گروه باید گفت که در دنیای امروز، می توان در چند ســال 
ره صدســاله را پیمود، اما آنچه اهمیت دارد، رفتار همسو با 
مردم در تمامی ارکان نهادهاست. این همسویی تعهد دائمی 
به عدالــت و حقوق شــهروندان اســت. کانون های وکلای 

دادگســتری، به عنوان نهادی ریشــه دار و باسابقه، بزرگان و 
فرهیختگان بسیاری را پرورش داده و در تاریخ حقوقی ایران 
نقش برجسته ای ایفا کرده است. با وجود این، در بزنگاه های 
تاریخی اخیر- جایی که رژیم صهیونیســتی و رئیس جمهور 
آمریکا علنا به حمایت از آشوبگران اعتراف کرده اند- نیاز به 
مدیریت واحد بیش از پیش احساس می شود. در این مقطع 
حساس، خانواده بزرگ ۱۵۰ هزار نفری مرکز وکلا، کارشناسان 
رسمی و مشاوران خانواده قوه  قضائیه، با مدیریت هماهنگ 
و انقلابی، توانســته اســت جلوه های مردمی نهاد وکالت را 
برجسته تر کند. جان کلام این است که عده ای دوست ندارند 
نهادهــای وکالت با وحدت عمــل کنند، زیرا بــا خیال خام 
خویش با جزیره ای عمل کردن در مقاطع حســاس می توانند 
به هدف خود برسند و می توانند به کل نهاد وکالت، از جمله 
کانون های وکلای دادگســتری لطمه وارد آورند و در نهایت، 
خســارت آن را به مردم برســانند. برای مثال، اطلاعیه اخیر 
برخی افراد از ارکان کانون وکلای دو اســتان، بدون مرزبندی 
روشــن بین معترضان بحق و آشــوبگران، نمونــه ای از این 
رویکرد است. به هیئت مدیره محترم این کانون ها باید یادآور 
شد که نهادهای وکالت در کشورمان، علاوه بر تربیت وکلای 
شایســته، باید همواره مدافعان حق و عدالت باشند. در کنار 
مردم بــودن، مختص یــک روز، یک ماه یا یک ســال خاص 
نیســت؛ بلکه در بزنگاه هــای تاریخی، وظیفــه نهاد وکالت 
دوچندان می شــود تا دشمن نتواند حرکت های با حسن نیت 
مردم برای حل مشکلات را به انحراف بکشاند و به اغتشاش 
تبدیل کند. مردم بصیر ایران اسلامی، با هوشیاری مثال زدنی، 
به محــض مشــاهده سوءاســتفاده کنندگان از اعتراضات، با 
انتخاب نمایندگان خود مطالبات را به دولت منتقل کرده و در 
مقابل دشــمن ایستاده اند. این بصیرت، ریشه در فرهنگ غنی 
اسلامی و تجربیات تاریخی دارد. در سال های گذشته، زمانی 
که اغتشاشگران به جان و مال مردم تجاوز کردند، مرکز وکلا، 
کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، به صورت 
معاضدتی در کنــار مردم قرار گرفتند و حمایت های حقوقی 
و کارشناســی لازم را برای جبران خسارت ها ارائه دادند. این 
اقــدام نه تنها به بازســازی اعتماد کمک کــرد، بلکه الگویی 
برای ســایر نهادها شــد. علاوه بر این، پس از تجاوزات رژیم 
صهیونیســتی و آمریکای جنایتکار به حقوق ملت ایران، این 
مرکز تمام قد در کنار مردم ایستاد و بیش از ۱۲ هزار کارشناسی 
معاضدتی انجام داد. این کارشناســی ها شامل مستندسازی 
خســارت های مادی، معنوی و روانی ناشــی از این تجاوزات 
بــود. با همــکاری و به کارگیــری وکلای داخلــی و خارجی 
متخصص در حــوزه حقوق بین الملل و همچنین هماهنگی 
با وکلای برخی کشورها مانند روسیه، هند، ارمنستان، فرانسه، 
برزیــل و... بــا اخذ وکالــت از خانواده های معظم شــهدا و 

آســیب دیدگان، در مجامع حقوقی صالــح بین المللی طرح 
دعوی کرد. این اقدامات کــه با هماهنگی کامل قوه قضائیه 
صورت گرفت، نشــان دهنده عمق تعهد این نهاد به دفاع از 
حقوق ملی اســت. مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران 
خانواده قوه قضائیه، همچنین با شــرکت در مجامع حقوقی 
بین المللی- به ویژه در کشــورهای عضو بریکس- توانســته 
اســت به عنوان نماینده جامعه حقوقی ایــران، زبان گویای 
ملت های مظلوم جهان باشــد. این حضــور فعال، نه تنها به 
تقویــت موقعیت ایران در عرصــه جهانی کمک کرده، بلکه 
به ایجاد شــبکه های حمایتی بین المللی منجر شــده است. 
این نهــاد انقلابی، علاوه بر اقدامات بین المللی، بر توســعه 
خدمات حقوقی رایگان در داخل کشــور تمرکز کرده اســت. 
بــا راه اندازی ســامانه ۱۲۹ در سراســر کشــور، شــهروندان 
می توانند به راحتی به مشاوره های حقوقی دسترسی داشته 
باشــند. همچنین، در روزهای یکشــنبه، در مساجد منتخب 
سراسر کشــور، وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده 
ایــن مرکز بــا همراهی مدیــران اجرائی در کنار مــردم قرار 
می گیرند تا مشــکلات حقوقی هم وطنان را حل وفصل کنند. 
این ابتکار که الگویی برای ســایر کشــورها شده، نشان دهنده 
تعهد عمیق به خدمت رســانی مردمی اســت. علاوه بر این، 
ایــن مرکز با برگــزاری مراســم تحلیف وکلا و کارشناســان 
رســمی در اماکن مذهبی مقدس مانند حرم مطهر حضرت 
علی ابن الموســی الرضا (ع) در مشهد، حرم مطهر شاهچراغ 
در شــیراز و حرم بی بی فاطمه معصومه (ع) در قم، فضایی 
معنــوی در کنار حرفه مقدس وکالت و کارشــناس رســمی 
ایجاد کرده اســت. این اقدام که ریشه در ارزش های اسلامی 
دارد، به تقویت اخلاق حرفــه ای کمک می کند. همچنین، با 
سیستمی کردن دادســرای انتظامی در سراسر کشور و اعمال 
نظارت درونی، خدمتی بزرگ در تکریم مردم ارائه داده است. 
متأسفانه، جای چنین حرکت های زیبایی در دیگر نهاد وکالت 
بســیار خالی اســت و می تواند الگویی برای آنها باشــد. این 
نهاد انقلابی، حتی پس از ســال ها از اتمــام جنگ تحمیلی 
هشت ســاله، در پی اجرای فرامین مقــام معظم رهبری، در 
راستای احقاق حقوق خانواده معظم شهدا گام های اساسی 
برداشته است. برای مثال، در محکومیت رژیم بعث عراق در 
تجاوز به زمین های فوتبال در اســتان ایلام، اقدامات حقوقی 
مؤثری انجام شــد. اگر بخواهیم تمــام اقدامات این نهاد در 
حوزه وکالت، کارشناسی رسمی و مشاوره خانواده را به قلم 
بیاوریم، نیاز به انتشــار چندین ویژه نامه خواهد بود. اما آنچه 
مهم تر اســت، این است که مردم در سراسر کشور از خدمات 
حقوقی این نهاد بهره مند می شوند و نیازی به تولید محتوای 
تبلیغاتی نیست؛ زیرا عملکرد واقعی، بهترین تبلیغ است. در 
نهایت، افتخــار خدمت به مردم و ایســتادن در کنار آنها در 
پیچ های تاریخــی، تنها زمانی به دســت می آید که در رأس 
تمام نهادهای وکالت در استان ها، مدیریت واحد انقلابی و با 
بصیرت وجود داشته باشد. این مدیریت واحد، نه تنها از نهاد 
وکالت در برابر توطئه ها حفاظت می کند، بلکه تضمین کننده 
عدالت پایدار و حمایت واقعی از حقوق شــهروندان خواهد 
بود. امیدوارم نهادهای وکالت، با الهام از این الگو، به سمت 
وحدت و همســویی بیشــتر حرکت کنند تا در نهایت، منافع 

ملت ایران تأمین شود.

ســال ۱۴۰۳، وزارت میــراث  فرهنگی، گردشــگری و صنایع  
دستی ایران اعلام کرد که بیش از ۷.۳ میلیون گردشگر خارجی 
به کشور سفر کرده اند؛ عددی که نشان دهنده جهش محسوس 
در جذب گردشــگر است. پیش تر، در سال ۲۰۲۳ میلادی (۱۴۰۲ 
خورشیدی)، تعداد گردشگران خارجی حدود شش میلیون نفر 
برآورد شــده بود؛ یعنی رشدی چشمگیر در مقایسه با سال های 
 World Travel & گذشــته. از طرف دیگر، براســاس گــزارش
WTTC (Tourism Council)، ســهم صنعــت گردشــگری 
از اقتصــاد ایــران در ۲۰۲۳ به حدود ۴.۷ درصد رســیده؛ یعنی 
گردشــگری دارد تبدیل به بازیگری جدی در اقتصاد می شــود. 
امروز رشد گردشــگری به یکی از شــاخص های مهم عملکرد 
دولت ها تبدیل شــده اســت. افزایــش تعداد گردشــگران، بالا 
رفتن ظرفیت اقامتی، گســترش پروازها و رونق بازار سفر، همه 
نشانه هایی از رشد هستند. اما پرسش اساسی اینجاست: آیا رشد 

به تنهایی برای آینده گردشگری ایران کافی است؟
پاسخ روشن اســت: خیر. رشد بدون توجه به توسعه پایدار، 
همانند خانه ای است که روی آب بنا شده باشد؛ هر موج بحران، 
هــر تغییر اقتصادی و هــر بی نظمی اجتماعــی می تواند آن را 
فرو بریزد. تجربه بســیاری از کشورها ثابت کرده که افزایش آمار 
ورود مســافران اگر با برنامه ریزی پایدار همراه نباشد، به تخریب 
محیط  زیســت، فرســایش میراث فرهنگــی، نارضایتی جامعه 
محلی و حتی فروپاشــی اقتصادی مناطق گردشــگری منتهی 

می شود.

رشد چه می گوید؟
منطق رشــد ساده است: «گردشگر بیشتر، درآمد بیشتر». این 
نگاه به ظاهر جذاب است، اما در عمل گاهی باعث شتاب زدگی، 
ساخت وسازهای بی رویه، فشار بر منابع و شکل گیری مقصدهای 
شــلوغ و کم کیفیت می شود. رشــد، اگر اصولی نباشد، به  جای 
رونق، بحران به همراه می آورد. رشــد به تنهایی کافی نیســت. 
رشد، عددی است که در پایان سال اعلام می شود. اما پایداربودن، 
روایتی اســت که ســال ها ادامه می یابد. رشــد اگــر تنها هدف 
باشــد، ممکن اســت مقصدی زیبا را به انبوهی از ساخت وساز، 
ازدحام، تخریب طبیعت و فرسایش میراث فرهنگی تبدیل کند. 
نمونه های جهانی کم نیســتند؛ شــهرهایی که برای چند سال 

درخشیدند و سپس زیر بار فشار گردشگر نابود شدند.

دُبروونیک (کرواسی)
این شهر ســاحلی با دیوارهای تاریخی و بافت قدیمی، یکی 

از مقاصــد محبوب دریای آدریاتیک برای گردشــگران و به ویژه 
مســافران کشتی های کروز است. در ســال ۲۰۲۳ بیش از چهار 
میلیون گردشگر، بسیاری با کشتی به شهر سرازیر شدند؛ موجی 
که فشار زیاد بر زیرساخت، شلوغی مداوم، آلودگی و تهدید برای 

بناهای تاریخی ایجاد کرد.
پس از اعتراضات محلی، مســئولان شروع به محدود کردن 
ورود کشــتی ها و تنظیم تعــداد بازدیدکننــدگان کردند؛ یعنی 
سیاســت «محدودیت» به عنوان ابزاری برای حفاظت از میراث 
و کیفیت زندگی مردم انتخاب شــد. دُبروونیک نمونه ای اســت 
که نشــان می دهد بدون چارچوب و مدیریت، گردشگری حتی 

می تواند تهدیدی برای تاریخ و فرهنگ باشد، نه فرصت.

توسعه پایدار چه می گوید؟
در توسعه پایدار، سؤال اصلی این نیست که «چقدر گردشگر 
جذب کردیم؟»، بلکه این اســت که: «این گردشــگری چه اثری 
بر محیط، فرهنگ و اقتصاد محلی گذاشــته اســت؟». توسعه 
پایدار به حفظ طبیعت، احترام به جوامع میزبان، کیفیت تجربه 
گردشگران و درآمد منصفانه برای کسب وکارها اهمیت می دهد. 
ایــن مدل به ما کمک می کند مقصد گردشــگری ما ســال ها و 

دهه ها سر پا بماند، نه فقط یک فصل یا یک سال.

توسعه پایدار؛ آرامشِ بلندمدت مقصد
توســعه پایدار یعنی هر گردشــگر که وارد شهر یا روستایی 
می شود، ارزش به جا بگذارد؛ نه فشار. یعنی مردم محلی سهم 
واقعی داشــته باشــند، طبیعت نفس بکشــد، میراث فرهنگی 
احترام ببیند، و کیفیت تجربه سفر افزایش یابد. حفاظت از محیط  
زیست، تقویت جوامع محلی، و ارتقای استاندارد خدمات. اینها 
ستون های یک توسعه پایدار هستند؛ ستون هایی که اگر متزلزل 

شوند، هیچ رشد عددی نمی تواند مقصد را نجات دهد.

حقیقت گردشگری در یک نگاه
گردشگری اگر خوب مدیریت شود، «پیوند آرامش مسافر» با 

«آواز سرزمین» اســت. اما اگر بی برنامه باشد، «گامی شتاب زده 
اســت که بر گلــوی طبیعت می نشــیند». ســرزمین ما میراث 
هزارســاله ای دارد که با دســت های زمان ســاخته شده، نه با 
پیمانکاران شــتاب زده. این میراث را نمی توان دوباره ســاخت؛ 
فقط می توان هوشمندانه حفظ کرد و با گردشگری پایدار جان 

تازه ای به آن بخشید.

راه حل: رشد در چارچوب توسعه پایدار
در حقیقت، رشــد و توســعه پایدار در تضاد با هم نیستند. 
آنچه ایران به آن نیاز دارد، رشد پایدار است: رشد با برنامه ریزی، 
بــا احترام به ظرفیت محیطی، با مدیریت درســت مقصدها، با 
توزیــع عادلانه منافع بین مردم محلی و بــا حفاظت از میراث 
فرهنگی. رشد به تنهایی معنا دارد و نه توسعه بدون رشد. مدل 
مطلوب، رشد پایدار است؛ یعنی ترکیبی از افزایش گردشگران با:

  مدیریت علمی مقصدها
  ظرفیت سنجی محیطی و اجتماعی

  جلوگیری از ساخت وسازهای بی رویه
  آموزش نیروی انسانی

  مشارکت واقعی جامعه محلی
  حفاظت از طبیعت و میراث فرهنگی

چنین مدلی اســت که می تواند گردشــگری را به پیشــران 
بلندمدت اقتصاد ایران تبدیل کند.

چرا توسعه پایدار برای ایران مهم تر است؟
ایران ســرزمینی اســت که ســرمایه اصلی اش نه صنعت 
سنگین اســت و نه فناوری های پیچیده؛ سرمایه ایران طبیعت، 
فرهنــگ، تاریخ و مردم اســت. این دارایی ها قابــل جایگزینی 
نیســتند. اگر آنها را مدیریت نکنیم، رشد گردشگری می تواند به 
تهدید تبدیل شــود. برای کشــوری با این سطح از تنوع طبیعی 
و فرهنگی، توســعه پایدار نه یک انتخاب، بلکه یک اســتراتژی 

بقا است.

سخن پایانی
اگر گردشگری را موتور توسعه ایران می دانیم، باید سوخت 
این موتور را درست انتخاب کنیم. رشد لازم است؛ اما رشد تنها، 
مقصد را نابود می کند. توســعه پایدار ضروری است؛ اما بدون 
رشــد، اقتصاد را متوقف می کند. رشــد گردشگری باید با حفظ 
فرهنگ، هویت و منافع جامعه میزبان همراه باشد. راه صحیح 

این است: رشد گردشگری در چارچوب توسعه پایدار.

نقش حیاتی مدیریت واحد در نهادهای وکالت 
حفاظت از حقوق مردم در  برابر  توطئه های دشمنان

چالش بزرگ صنعت گردشگری ایران؛ رشد یا توسعه پایدار

یادداشت يادداشت

دوشنبه
۱۵ دی  ۱۴۰۴

سال بیست ودوم      شماره ۵۲۹۷

وکیل پایه یک دادگستری
منصور  مظفری 
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سیدمهرداد بنی هاشمی کهنگی


